در زمانه تغییر

موضوع : کنفدراسیون دانشجویی و آنقلاب 57 
تاریخ : 13 مرداد 1395 

میبدی : آقای دکتر نوری علا گفتگو می کنیم درباره نقش روشنفکران و الیت جامعه، در پیش از انقلاب بویژه تمرکز بوده روی دهه 40 تا 50 پدیده هایی که در مملکت ما جریان داشت و رشد علوم اجتماعی در ایران که مرحله خیلی مهمی است، در تکوین پاره ای از دستگاه های سیاسی و فکری در میهن و مملکت ما، در بیرون با پدیده تازه ای روبرو می شویم اسم آن  کنفدراسیون یا فدراسیون های دانشجویی است که همه زیر چتر یک کنفدراسیون جهانی قرار دارند  از طیف های مختلف، اغلب جوانانی که از ایران برای تحصیل به بیرون آمدند توسط این تشکیلات تازه جذب می شوند. ما شاهد تحولاتی هستیم در بین گروه های چپ بویژه حزب توده که در بیرون از مملکت ما عمده ترین و مهمترین حزب مارکسیستی لنینستی شناخته می شود، شماری از افراد برجسته این حزب به تعبید رفتند برخی به اتحاد جماهیر شوروی رفتند و برخی در آسیا میانه و برخی در اروپای شرقی. اما اولین سازمانی که در خارج از کشور شکل پیدا می کند توسط همین گروه های چپ است بویژه وابستگان حزب توده، این نقطه تکوین کنفدراسیون دانشجویی که اسم آن  "سداماست" -سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آلمان- چون بیشترین تمرکز در آلمان بود. رشته های فنی اهمیت پیدا کرده بودند کشور دم دست آالمان بود به نسبت ارزانتر از بقیه کشورها دوره بعد از جنگ را هم می گذراند در نتیجه شرایط مساعدی پدید آمد برای اینکه جوانان بتوانند تحصیل بکنند پیش از تمرکز روی فرانسه بود و انگلیس و بیشتر فرانسه، یعنی ما با یک طیفی طرف بودیم که فرانکوفیل بودند و نقش خیلی مهمی در سیاست و اداره کشور بر عهده داشتند. سداما اولین گروه است که تشکیل می شود پاره ای از بنیان گذاران دکتر منوچهر بوذری، دکتر حمزوی، منوچهر آزمون که بعدها وزیر اوقاف شد در ایران و جمعی دیگر. اینها کسانی بودن که در واقع پایه گذار تشکیلاتی که بعدا تبدیل به فدراسیون و کنفدراسیون شد و چیزی حدود 17هزار  دانشجو را دربر می گرفت و طیف های مختلفی هم پدید آمد. زیر چتر این سازمان جهانی که ظاهرا به قصد دفاع از منافع صنفی درست شده بود ولی بعدا تبدیل شد به یک سازمان سفت و سخت سیاسی، طیف های سیاسی هم سعی 
می کردند جناح های خودشان در دورن کنفدراسیون تقویت بکنند. سه تن از چهره های برجسته کمیته مرکزی حزب توده فرار کردند از کشورهای زیر سلطه اتحاد شوروی، آمدند به جهان غرب و یک سازمان تازه را بنیان گذاشتند به نام "سازمان انقلابی حزب توده" که بعد اینها گرایشات مائویستی پیدا کردند چون چین هم بسیار فعال شده بود آثار مائو به زبان فارسی ترجمه می شد در تیراژ  خیلی وسیع و گسترده به طور رایگان در اختیار دانشجویان و 
نسل های جوان در سراسر دنیا بیتشر هم از طریق سفارت چین در رم پایتخت ایتالیا، در واقع اینجا قانون توزیع آثار مائو بود به زبان فارسی و انتشار آن در سطح وسیع. یعنی اینها مجموعه تحولاتی است به دور از چشم نسلی 
می گذرد که در ایران دارد زندگی می کند. اما به تدریج خود این پدیده ها در بیرون از ایران هم روی ایران اثر گذار می شود. با آقای دکتر نوری علا میزان این اثر گذاری چقدر بود؟ اهل فکر و الیت ما چقدر اشنایی داشت با این مجموعه فعالیت ها که در بیرون از کشور شروع شد و به اوج رسیده بود؟
نوری علا : همانطور که گفتید، من متعلق به نسلی هستم که دو سه سال مانده بود به انقلاب آمدم به خارج از کشور برای این که تحصیل بکنم، بنابراین تمام دهه 40 و 5 یا 6 سال اول دهه 50 را در ایران زندگی می کردم. اساسا منبع خوبی برای توضیح دادن راجع به پیدایش کنفدراسیون و جریانات داخل آن نیستم. خود شما خیلی بیشتر از من در این جریان  هم قاطی بودید هم اینکه اطلاع دارید. یا مثلا آدم هایی مثل حمید شوکت تمام وقت خودش را گذاشت برای اینکه بتواند این آدم هارا پیدا بکند و با آنها مصاحبه کند. در واقع یک تاریخ مکتوبی به وجود بیاورد از کنفدراسیون. یعنی من که مثلا در آغاز دهه 40 یک جوان 19 سال بودم و وارد دانشگاه تهران شدم، اصلا خبری از اینکه در خارج از کشور چه اتفاقاتی می افتد نداشتم. حتما کسانی که بزرگتر از من بودند و در جریانات سیاسی فعالیت می کردند ارتباطاتی هم بخصوص از طریق حزب توده با خارج داشتند. هم از طریق حزب توده هم از طریق جریانات مذهبی و غیر مذهبی در جبهه ملی، ولی نسل من این ارتباط را نداشت و ما نمی دانستیم. من  بعدها یک مفهومی در ذهنم شکل گرفت، راجع به آن مقاله نوشتم و توضیح دادم به نام "کشور خارج از کشور" یعنی اینکه وقتی که عده ای می آیند از ایران بیرون، و ارتباطاتشان با داخل ایران قطع می شود، و داخل ایرانی ها هم با خارج، چندان نمی توانند برقرار کنند رفته رفته در خارج از ایران یک کشور جدیدی بوجود می آید، به نام کشور خارج از کشور. که دارای جمعیت و جریانات  خاص خودش است. من یا نسل من اگر که ایجاد کشور خارج از کشور قبل از انقلاب را تجربه نکرده بود، جریان بعد از انقلاب را که دیگر خودم از نزدیک شاهد بودم و دخالت داشتم و رفته رفته دیدم که این کشور با مشخصات خودش چگونه تشکیل می شود. یعنی که شما اگر به طور انتزاعی چشم خودتان را هم بگذارید لس آنجلس و نیوریورک و واشنگتن و لندن و پاریس هامبورگ و فرانکفورت را به هم بچسبانید، این خودش کشور می شود.  دارای ویژگی های خاص خودش است از رستوران گرفته تا سوپرمارکت همه چیز مال اهالی این کشور است تشکیل می شود. اما آن که در خارج از کشور در دوران جوانی ما شکل گرفت، ما خیلی دیر ارتباط برقرار کردیم من خودم یادم می آید اولین بار راجع به کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور از زنده یاد کسرایی شنیدم کسرایی خیلی کنجکاو بود راجع به جرایانات جوانان، دوست داشت همیشه با جوانان سرکار داشته باشد، بنابراین با ما هم محبت می کرد و رفاقت می کرد. یک بار به من گفت که چند تا جوان از خارج آمدند به ایران و بد نیست تو سپانلو و نادر ابراهیمی هم بیائید با اینها آشنا بشوید. یک بعد از ظهری در منزل کسرایی، ما رفتم کسانی که آنجا بودند یکی فیروز شیروانلو  یکی پرویز نیکخواه بود و مهندس منصوری و چند نفر دیگر بودند.  ما تازه از آنها بود که شنیدیم، در خارج از کشور چنین جریانی وجود دارد. من خودم اولین برخوردم با این جریان وقتی بود که در سال 1347 آمدم به بروم به امریکا برای اینکه تحصیل بکنم در دانشگاه مریلند، در هواپیما با یک جوانی آشنا شدم که این جوان مرا برد به یکی از این جلسات کنفدراسیون در لندن، آن زمانی بود که ما مشغول ایجاد مقدمات کانون نویسندگان بودیم و دور هم جمع می شدیم و صحبت می کردیم. من در داخل هواپیما  که این جوان بغل من نشسته بود و سئوال 
می کرد شما کی هستید و چه کاره هستید؟ من گفتم من قلمی می زنم و در ضمن دنبال ایجاد تشکلی برای نویسندگان هستیم. خیلی علاقمند شد و مرا با خود برداشت برد به این جلسه، در آن جلسه بود که عجب داستانی است یک سالن بزرگ پر از جمعیت، با بحث های آتشین و بعد هم وقتی که فهمیدند من یکی از نویسندگانی هستم که در مجله فردوسی می نویسم و با آل احمد همکاری  دارم و می خواهیم تشکلی درست بکنیم، اینها شروع کردند به شدت به ما حمله کردن.  شما به جای اینکه برای برانداختن حکومت اقدام کرده اید، می خواهید بروید یک تشکیلات قانونی درست بکنید!تقریبا همین بحث هایی که همین الان هم می شود.
میبدی : در بررسی هایی که کردم درباره طیف های سیاسی خارج از کشور که همه طرفدار ایدئولوژی بودند. یعنی به ایدئولوژی باور داشتند و خودشان را مجهز کرده بودند با ایدئولوژی نظام سیاسی در ایران را براندازی بکنند. اگر در آن زمان شبکه های اجتماعی وجود داشت مثل امروز و این نیروی ارتباط بین خارج و داخل پدید می آمد و اینها می توانستند با این رسیمان ارتباط بیشتر شناخت پیدا بکنند با واقعیتی که در جامعه ما جریان داشت شاید ما اینقدر گمراه نمی شدیم. این عدم شناخت و اقامت طولانی در بیرون از ایران، که به نظر من اولین گروهی که متوجه این اقامت طولانی شد و متوجه شد در تحلیل های خودش دارد اشتباه می کند، خود حزب توده بود. بیانیه دادند از خودشان انتقاد کردند، گفتند اقامت ما در خارج خیلی طولانی شده و داریم یواش یواش پیونده های خودمان را با واقعیت درون ایران از دست می دهیم و این بر می گرده به دوره ای که انقلاب سفید در ایران شد، کارگران صاحب حقوق و مزایایی شدند و وضع مردم بهتر شد و سپاهی دانش و بهداشت و ... بحثی داشتم با دکتر سازگارا، گفتم اگر داعش یعنی خلافت اسلامی داعش، اگر در آن زمان در خاورمیانه پدید آمده بود شماری از وزرایش و مدیرانش ایرانی بودند یعنی ما اگر این تجربه گران و بسیار عالی قدر را نداشتم بعد از طی این سی و اندی سال پیش و متوجه بسیاری از خطاهای خودمان نمی شدیم و نگاه ما به تاریخ عوض نمی شد مسمل چون آدم هایی بودند به انقلاب و حاکمیت آن و به صدور انقلاب باور داشتند به تکفیر به برقراری قصاص اسلامی، آتش زد اینها 600 نفر را آتش زدند. سنگسار کردند بارها و بارها، ظاهرا داعش هنوز سنگسار نکرد. این همجنس گرایان را از پشت بام می انداختند پائین، تقریبا تمام کارهایی که امروز در خاورمیانه می بینیم اینها مرتکب شدند چیز عجیبی نیست. و برخی از آنها جزء الیت انقلاب بودند من تردید ندارم ایشان گفتند گروه شبیه داعش هم در ایران بودند گفتم مثلا فرمودند فدائیان اسلام، گفتم فدائیان به خاطر اینکه صاحب حکومت نشده بودند تریتوری نداشت جغرافیا نداشت خافت اسلامی داعش امروز تریتوری و اقلیم و جغرافیا دارد صاحب حکومت است پایتخت است نه در یک کشور بلکه در سه کشور لیبی سوریه و عراق و اینها اگر چنین امکانی در اختیارشان بود با این طرز فکر و طرفدار انقلاب و قهر مسلحانه بودند به ترور باور داشتند به حذف فیزیکی مخالف باور داشتند معتقد بودند تمام گروه های غیر اسلامی باید بیایند زیر چتر اینها قرائت و خوانش آنها از اسلام، تقریبا همین قرائت و خوانش تندروهای اسلامی در سراسر جهان است من تردید نداشتم اگر چنین خلافتی وجود داشت شماری از وزرا ایرانی بودند خوشبختانه چون ما صاحب چنین تجربه ای شدیم برای همین است که داعش موفق نشد حتی یک ایرانی را بعنوان سرباز جذب کند فقط یک جوانی بود این آقای آریا لاجوردی 19 ساله رفت سوریه تازه شیعه هم است و سنی نیست چون فکر کنید در مملکت میلیون ها سنی وجود دارند زیر استیصال و ستم بودند معذالک اینقدر آگاهی تاریخی آنها بالا  است که حاضر نیستند جذب داعش باشند در حالی که اهل سنت در 80 کشور دنیا به عضویت داعش درآمدند می خواستم نظر شما را جویا بشوم. 
نوری علا : یک  چیزی را من به شما بگویم، من از وقتی که حدود 10 سال است که تصمیم جدی گرفتم وارد 
فعالیت های سیاسی بشوم و فعالیت های سیاسی خودم را هم از طریق ایجاد سازمان های سیاسی شکل بدهم. با بازماندگان کنفدراسیون ایرانی در خارج از کشور و اساسا مبارزان آن دوران رفته رفته آشنا شدم. یعنی تقریبا الان همه کسانی را که در گذشته فعال بودند کم و بیش می شناسم و با آنها کار کردم و صحبت کردم.  من متوجه یک مسئله ای شدم که تا حالا هم فرمول بندی نکردم شاید امروز بتوانم در محضر شما این کار را بکنم، من در جلسه گذشته راجع به این صحبت کردم، ما بعد از تجربه کودتای 28 مرداد هم توده ای ها و هم جبهه ملی ها سرخورده شدند و در درون این سرخوردگی بود که مسئله "نه شرقی و نه غربی" یواش یواش تبدیل به یک پایه اندیشه ای شد اما توجه بکنید که این دوتا پای،ه هر دو بر بنیاد نفی گذاشته شده بودند و هیچ جامعه ای نمی تواند برای خودش از طریق آویختن به نفی بتواند کاری را انجام بدهد. حتما باید شعاری را که به جامعه تقدیم می شود یک شعار اثباتی باشد که برای تحقق آن جامعه بتواند حرکت بکند وانسجام پیدا کند و فشار بیاورد روی مصادیق قدرت.
میبدی : استدلال آنها این بود که آنچه  می گفتند ما داریم، ولی نمی گفتند چی دارند.
نوری علا :  همین را بگویند ما بدبختی و مشکل ما این بود که جز پاسخ اسلامی بازگشت به خویشتن، آن هم بازگشت به خویشتن اسلامی. هیچکدام از نیروهای چه داخل و خارج از کشور نیامدن یک آلترناتیوی را ارائه بدهند و بتواند این دو نه را تبدیل به یک اثبات بکند. 
میبدی : برای اینکه روی آلترناتیو کار نکردند همانطور که شما گفتید روی نفی کار کردند و فکر می کردند که آلترناتیو در جیبشان است و نیاز ندارند بروند دنبال نظام روسیه یا آلبانی یا چین یا کوبا بود  فکر می کردند دم دست سفره آمده است نیازی نیست که زحمت بکشند و خودشان را به دردسر بندارند این بدبختی متاسفانه گمراهی  ما از اینجا است ما اساس را بر پایه دو نفی گذاشتیم.
نوری علا : در بزنگاه سال 57، نیروهای غیر مذهبی ما، دارای هیچ نوع تفکر منسجمی نبودند که بیایند در مقابل این دو نه بگذارند و بگویند ما این را می خواهیم. حتی کسانی که خودشان را طرفدار انقلاب مشروطه می دانستند حتی لیبرال های ما هم، آن موقع دارای یک پاسخ سنجیده به این مسئله نبودند. در نتیجه شما یک خلا را ایجا بکنید خلا فکری هم مثل خلا فیزیکی می ماند بلافاصله آنچه موجود است پر می کند. ما چه موجودی داشتیم جز تفکر اسلامی از آن روز اول همینطور من یادم است که هر وقت ما می آمدیم چیزی بخوانیم، مثال تنباکو را می زدند یک ایت الله نوشت که مصرف تنباکو خلاف اراده امام زمان است. در حرامسرای ناصرالدین شاه هم همه قلیان ها را تعطیل کردند. یعنی کسی فکر نمی کرد که من هم یک نیرو هستم. من هم دارای یک عقیده ای هستم. من دنبال چیزی هستم این همه آدم در آنقلبا مشروطه جان کندند و کار کردند بعد از انقلاب مشروطه دوران سازندگی رضا شاهی را ایجاد کردند همه اینها برباد رفت و هیچکدام از اینها تبدیل به یک اندیشه منسجم سیاسی نشد. شما نگاه کنید حتی در جریان ملی کردن صنعت نفت واقعا جز هدف ملی کردن صنعت نفت که معلوم نیست  هدف درستی بود یا نه! که کاری به آن ندارم. ما چه اندیشه دیگه ای روشنفکران راست گرای ما ارائه دادند. به جامعه، که نفت ملی شد بعد باید چه کار کرد؟!
میبدی : من در برنامه این سو و آن سوی زمان  با ده ها شخصیت تراز اول مصاحبه و گفتگو کردم دنبال 
آلترناتیو بودیم این که شما اشاره کردید عجیب است همه با انگشت اشاره گذشته را نشان می دادند کسی روی میز را نشان نمی داد که ما امروز چی داریم همه اشاره به گذشته های دور بود مذهب داریم مال دوره کورش یعنی تفکر حافظ را داریم مولوی را داریم می گفتید امروز ما چی داریم؟ چیزی روی میز نبود ولی در برابر گروهی بودند که اغلب ازخارج آمده بودند و کسانی بودند که می گفتند ما ایدئولوژی داریم دم دست است قدرت حامی داریم یعنی دولتی که حاضر از است از ما حمایت بکند به شرطی که این ایدئولوژی را پیاد بکنیم. پول داریم و امکانات داریم کمک های خارجی دریافت می شد و امکانات به آنها می دادند مراکز آموزشی پدید آمد در همین خلیج فارس در لیبی همینطور در خاورمیانه چندین اردوگاه برای ایرانیان وجود داشت یعنی همه چیز در اختیار کسانی بود که علاقمند بودند زیر و رو کنند و زیرو رو شد. چرا؟ چون اینهایی که به دور اشاره می کردند چیزی در چنته نداشتند.
نوری علا : من فکر می کنم ما همیشه با جنگ ایدئولوژی ها روبرو بودیم. کسانی که ارزش های واقعی انسانی عصر روشنگری بودند همیشه در جبهه ضعیف قرار داشتند همیشه افراطیون چه مذهبی چه کمونیست و غیره، اینها  دست بالا را داشتند بخاطر اینکه هم انسجام تشکیلاتی داشتند و هم اینکه آن نیروهایی که اینها را حمایت می کردند دارای برنامه ای بودند در این جریان، شما نگاه کنید کا الان بپرسیم که این آقای امریکا چه برنامه ای برای جهان آینده ما دارد قطب بزرگی است که مثلا اندیشه مغرب زمینی را می خواهد اداره بکند و هدایت بکند چه برنامه ای برای ما دارد؟ در حالی که داعش فسقلی را نگاه بکنید می بیند برنامه دارد می داند چکار می خواهد بکند چگونه می خواهد این ارزش ها را پخش بکند در دنیا، الان کی مدافع ارزش هایی است که عصر روشنگری به ما عرضه کرده؟ کی مدافع دموکراسی و سکولاریزم است؟ شما می بینید هنوز این قضیه وجود ندارد و شکل نگرفته! 
میبدی : سخنگوی داعش مدتها پیش ویدئو داد جالب بود گفت به بمب دسترسی ندارید مسئله ای نیست به اسلحه دسترسی ندارید مهم نیست ماشین که دارید هر کسی را زیر بگیرد راه نشان داد. متاسفانه برگشتیم به دوره ای جهان تفکیک و تقسیم شده و دنیایی که نگاهش به آسمان است دنیایی که نگاهش به زمین است. الان شمار کسانی که در خاورمیانه چشمانشان به آسمان است در بین نسل های مهاجر در کشور های غربی داریم تقریبا به این نقطه 
می رسیم کسانی که باور ندارند رنسانس و روشنگری و بیداری را علاقه دارند برگردند به دوران ماقبل تاریخ برگردند به گذشته های دور و دوست داردند دوباره همه چیز را مطلق ببیند و نسبیت دارد از بین می رفت و معنی آن را در بین گروه هایی بویژه در منطقه خاورمیانه از دست می دهد و امیدوارم که تاریخ به خاورمیانه رحم بکند بعضی مواقع به دوستان می گفتم آدم در برابر حوادث سهمگین تاریخ قرار می گیرد حکم یک بچه بیگناه را پیدا می کند 
نمی داند باید چکار کرد ما که هزار بار تاریخ را ترجمه نمی کنیم به این علت است که این نوع خاطرات اهمیت پیدا 
می کند اگر ما از گذشته های قبل، از دوران ماقبل خودمان به حد کافی اطلاع و شناخت داشتیم دچار این خطاها 
نمی شدیم اطلاع شناخت ما اندک هستند چون اغلب متونی که امروز به دست ما می رسد فاقد ارزش تاریخی است فاقد ارزش علمی است یا بیشتر در خود دربارها تنظیم شده البته شخصیت هایی بودند مثل محمود عوفی تاریخ بیهقی همین آقای کسروی که تاریخ مشروطه را برای ما نوشته یا ناسخ التواریخ یا چند اثر دیگر مثلا در دوره صفوی مانده، چیز زیادی در اختیار ما نیست به همین لحاظ وظیفه ماست غور تفحص بیشتری بکنیم شناخت بیشتری پیدا بکنیم تا دیگر دچار خطا و اشتباه نشویم و مثل بچه های کم سن و سال وقتی حادثه ای سهمگین در برابر ما قرار م یگیرد اینقدر دست و پا چلفتی نشویم و گمراه نشویم. 
نوری علا : من درسی که در این سن گرفتم از دورانی که گذراندم این است که : هر ملتی که بر بنیاد شعارهای نفی حرکت بکند جز نابودی خودش نتیجه ای ندارد" شما نگاه کنید وقتی لنین می گوید که پرولتاریا جز زنجیرهای خودش چیزی را ندارد از دست بدهد، این شعار، شعار اثباتی نیست و شعار نفی است و در نتیجه آن کسی که جز زنجیر های پایش چیزی را از دست نداره بدهد به هر طرفی که بکشید می رود من اگر که چیزی داشته باشم که برای حفظ آن بخواهم بکوشم بلند نمی شوم بروم به فکر بهشت باشم. 
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کنفدراس?ون دانشجو?? و آنقلاب 
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آقا? دکتر نور? علا گفتگو م? کن?م درباره نقش روشنفکران و ال?ت جامعه، در پ?ش از انقلاب بو?ژه تمرکز 

: 

م?بد? 

بوده رو? دهه 

40

 تا 

50

 پد?ده ها?? که در مملکت ما جر?ان داشت و رشد علوم اجتماع? در ا?ران که مرحله خ?ل? 

مهم? است، در تکو?ن پاره ا? از دستگاه ها? س?اس? و فکر? در م?هن و مملکت ما، در ب?رون با پد?ده تازه ا? 

روبرو م? شو?م اسم آن  کنفدراس?ون ?ا فدراس?ون ها? دانشجو?? است که همه ز?ر چتر ?ک کنفدراس?ون جهان? 

قرار دارند  از ط?ف ها? مختلف، اغلب جوانان? که از ا?ران برا? تحص?ل به ب?رون آمدند توسط ا?ن تشک?لات تازه 

ما شاهد تحولات? هست?م در ب?ن گروه ها? چپ بو?ژه حزب توده که در ب?رون از مملکت ما عمده 

. 

جذب م? شوند

تر?ن و مهمتر?ن حزب مارکس?ست? لن?نست? شناخته م? شود، شمار? از افراد برجسته ا?ن حزب به تعب?د رفتند 

اما اول?ن سازمان? که در 

. 

برخ? به اتحاد جماه?ر شورو? رفتند و برخ? در آس?ا م?انه و برخ? در اروپا? شرق?

خارج از کشور شکل پ?دا م? کند توسط هم?ن گروه ها? چپ است بو?ژه وابستگان حزب توده، ا?ن نقطه تکو?ن 

کنفدراس?ون دانشجو?? که اسم آن  

"

سداماست

"

چون ب?شتر?ن تمرکز در 

- 

سازمان دانشجو?ان ا?ران? مق?م آلمان

 -

رشته ها? فن? اهم?ت پ?دا کرده بودند کشور دم دست آالمان بود به نسبت ارزانتر از بق?ه کشورها دوره 

. 

آلمان بود

بعد از جنگ را هم م? گذراند در نت?جه شرا?ط مساعد? پد?د آمد برا? ا?نکه جوانان بتوانند تحص?ل بکنند پ?ش از 

تمرکز رو? فرانسه بود و انگل?س و ب?شتر فرانسه، ?عن? ما با ?ک ط?ف? طرف بود?م که فرانکوف?ل بودند و نقش خ?ل? 

سداما اول?ن گروه است که تشک?ل م? شود پاره ا? از بن?ان گذاران 

. 

مهم? در س?است و اداره کشور بر عهده داشتند

ا?نها کسان? 

. 

دکتر منوچهر بوذر?، دکتر حمزو?، منوچهر آزمون که بعدها وز?ر اوقاف شد در ا?ران و جمع? د?گر

بودن که در واقع پا?ه گذار تشک?لات? که بعدا تبد?ل به فدراس?ون و کنفدراس?ون شد و چ?ز? حدود 

17

هزار  دانشجو 

ز?ر چتر ا?ن سازمان جهان? که ظاهرا به قصد دفاع از منافع 

. 

را دربر م? گرفت و ط?ف ها? مختلف? هم پد?د آمد

صنف? درست شده بود ول? بعدا تبد?ل شد به ?ک سازمان سفت و سخت س?اس?، ط?ف ها? س?اس? هم سع? 

 

سه تن از چهره ها? برجسته کم?ته مرکز? حزب 

. 

م? کردند جناح ها? خودشان در دورن کنفدراس?ون تقو?ت بکنند

توده فرار کردند از کشورها? ز?ر سلطه اتحاد شورو?، آمدند به جهان غرب و ?ک سازمان تازه را بن?ان گذاشتند به 

نام 

"

سازمان انقلاب? حزب توده

"

 که بعد ا?نها گرا?شات مائو?ست? پ?دا کردند چون چ?ن هم بس?ار فعال شده بود آثار 

مائو به زبان فارس? ترجمه م? شد در ت?راژ  خ?ل? وس?ع و گسترده به طور را?گان در اخت?ار دانشجو?ان و 

 

نسل ها? جوان در سراسر دن?ا ب?تشر هم از طر?ق سفارت چ?ن در رم پا?تخت ا?تال?ا، در واقع ا?نجا قانون توز?ع آثار 

